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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

پیش فروش آلبوم «هزار هیچ» آغاز  شد
همراهی موزیسین های آلترناتیو 

ایران با بازیگر محبوب
پیش فــروش اولین آلبوم  �

شــخصی حامــد بهــداد که 
«هزار هیچ» نــام دارد از اول 
بهمن ماه در سایت بیپ تونز 
و تیکــوک آغاز شــد و آلبوم 

از دهــم بهمن ماه به شــکل دیجیتــال و فیزیکی در 
دســترس مخاطبان قــرار می گیرد. حامــد بهداد در 
تولید اولین آلبوم رســمی خود توانســته نوازنده ها و 
موزیسین های شاخص جریان موسیقی راک و آلترناتیو 
ایران را با خود همراه و مجموعه ای با هفت قطعه را 
آماده انتشار کند. بهداد در تولید تمام قطعات از اشعار 
حافظ استفاده کرده است. لازم به ذکر است این اولین 
تجربه حامد بهداد در زمینه موسیقی نیست و او پیش 
از این در آلبوم ها و کنسرت های گروه دارکوب به عنوان 
خواننده حضور داشته و همچنین قطعاتی در فضای 
راک و بلــوز با همکاری مســعود فیاض زاده منتشــر 
کرده که به نوعی هــزار هیچ ادامه همین فعالیت ها 

محسوب می شود.
حامــد بهداد علاوه بر خوانندگی و آهنگ ســازی، 
تهیه کنندگــی این آلبوم را هم بر عهده دارد. مســعود 
فیــاض زاده آهنگ ســاز، تنظیم کننــده و نوازنده گیتار 
الکتریــکِ آلبوم هزار هیچ اســت. دیگر اعضای گروه 
ســاخت و تولید ایــن آلبوم عبارت انــد از: دارا دارایی 
(گیتار باس)، درشن آنند (طبلا)، علی باغفر (درامز)، 
آرین میلیکیان (کیبورد)، علی اظهری (گیتار الکتریک 
و آکوســتیک)، رضا خوشــنویس (پیانو) و صنم پاشا 
(بک وکال). همچنین گروه کُــر فیلارمونیک ایران به 
رهبری علیرضا شفقی نژاد در تولید یک قطعه با حامد 
بهداد همکاری داشتند. ضبط این آلبوم از سال ۱۳۹۶ 
در اســتودیو پاپ با صدابرداری امید اصغری آغاز شد 
و در نهایت میکس و مســتر آن امســال توسط رامین 
مظاهری به پایان رســید. ضبط کرال در استودیو شهر 
صدای پارســیان انجام شده و ناشر این آلبوم هم نشر 
کوک (رضا کریمی تبار) اســت. حنیف سروری مجری 
طرح و فرهاد فتوحی حامی مالی این پروژه هســتند. 
گرافیک هزار هیچ کار ســوگل ضامنی و عکاسی عطا 
محمدی است و نســخه فیزیکی این آلبوم به همت 
پخش رها (رهگذر هفت اقلیم) در دســترس عموم 
قــرار می گیرد. امیر بهاری و ســیامک قلــی زاده تیم 
رسانه ای آلبوم هستند و پخش بین المللی آن توسط 
زنگ رکوردز انجام می شــود. علاقه مندان می توانند تا 
روز دهم بهمن ماه جهت پیش خرید نسخه دیجیتال 
آلبوم هزار هیچ از طریق ســایت بیپ تونز اقدام کنند 
و همچنین برای پیش خرید نســخه فیزیکی و نسخه 
امضاشده به ســایت تیکوک (tikook.com) مراجعه 
کنند. از دهم بهمن ارسال نسخه های فیزیکی با پست 
پیشتاز آغاز می شود و نسخه دیجیتال هم قابل دانلود 

خواهد بود.

معرفی داوران بخش پژوهش 
جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

اعضای هیئــت داوران بخش پژوهش ســومین  �
جشــنواره موســیقی کلاســیک ایرانی از سوی مریم 
قرســو دبیر این بخــش، معرفی شــدند. امیر مردانه 
دبیر سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی مریم 
قرســو را به عنوان دبیر بخش پژوهش و محمدرضا 
عســگری، حســین میثمی و نرگــس ذاکرجعفری را 
به عنوان اعضــای هیئت داوران ایــن بخش معرفی 
کرد. مریــم قرســو دارای دکترای موسیقی شناســی 
(اتنوموزیکولوژی) از فرانســه و هیئــت علمی گروه 
موسیقی دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران 
اســت. او تاکنون چندین کتاب مرجع دانشــگاهی در 
زمینه  موسیقی شناســی ترجمه کــرده و تألیفاتی نیز 
در همیــن زمینــه دارد. وی دبیری بخــش پژوهشِ 
دومین دور جشــنواره  موســیقی کلاســیک ایرانی و 
جشــنواره  موسیقی نواحی در سال گذشته را بر عهده 
داشته  است. حمید عســگری دانش آموخته دکترای 
موسیقی شناســی انســتیتوی هنرهای زیبای آکادمی 
ملی علوم ارمنستان است. وی موفق به کسب جایزه 
مقاله برتر در حوزه هنر از نخستین جشنواره نقد متون 
و کتب علوم انســانی (۱۳۹۶) و جایزه مقاله برگزیده 
حوزه هنر از پانزدهمین جشــنواره «نقد کتاب» خانه 
کتاب جمهوری اســلامی ایران شــده است (۱۳۹۷). 
حمیــد عســگری عضو هیئــت علمی و مدیــر گروه 
موسیقی شناسی دانشــکده موســیقی دانشگاه هنر 
است. نرگس ذاکرجعفری، پژوهشگر موسیقی و عضو 
هیئت علمی گروه موسیقی دانشگاه گیلان است. وی 
دارای دکترای پژوهش هنر از دانشــگاه تهران بوده و 
کارشناسی موسیقی و کارشناسی ارشد پژوهش هنر را 
نیز در دانشگاه تهران تحصیل کرده است. از او مقالات 
متعددی در موضوعات موســیقی کلاســیک ایران و 
تاریخ موسیقی ایران منتشر شده است. وی همچنین 
تألیف دو کتاب با عنوان های «حیات ســازها در تاریخ 
موسیقی ایران» و «موسیقی نظری ایران» را در کارنامه 
پژوهشی خود دارد. حسین میثمی نزد استادانی چون 
فرامرز پایــور، پرویز منصوری و محمدرضا درویشــی 
در زمینه های مختلف موســیقی آموزش دیده است. 
تحصیــلات آکادمیــک را در مقطــع کارشناســی در 
دانشــگاه هنر در رشــته موســیقی، کارشناسی ارشد 
در دانشــگاه تهران در رشــته پژوهش هنر و دکترای 
پژوهش هنر را در دانشــگاه هنر سپری کرده است. از 
وی تاکنون کتاب ها و مقالات متعددی منتشــر شــده 
است. کتاب های «موسیقی عصر صفوی» و «موسیقی 

در دوره غزنویان» از تألیفات وی است. 

مهم ترین فیلم های هالیوود 
برای اکران ۲۰۲۱

هنرآنلاین: پاندمی کووید۱۹ و آشفتگی های ناشی  �
از آن دنیای سینما را در سراسر جهان به هم ریخت. 
هالیوود به عنوان مرکز فیلم سازی بزرگ دنیا نیز بسیار 
تحت تأثیر کرونا قرار گرفت، به طوری که تاریخ اکران 
بســیاری از فیلم هایی که تماشــاگران انتظارشان را 
می کشــیدند، به تعویق افتاد. فیلم هایی که حالا قرار 
اســت هم زمان با اکران در سالن های سینما از طریق 
سرویس های پخش آنلاین نیز در دسترس تماشاگران 

قرار بگیرند.
انیمیشــن کامپیوتــری «رایا و آخریــن اژدها» به 
کارگردانی دان هال و کارلوس لوپز اســترادا، تازه ترین 
تولید والت دیزنــی پیکچرز و والت دیزنی انیمیشــن 
اســتودیوز اســت. فیلم ابتدا قرار بود از پنجم مارس 
تنها در ســینماهای ایالات متحده آمریکا اکران شود، 
اما بــه خاطر پاندمــی کوویــد۱۹، از دوم آوریل (۱۳ 
فروردیــن ۱۴۰۰) از طریق ســرویس پخــش آنلاین 
دیزنی پلاس نیز در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.
دانیــل کریــگ در «برای مــردن وقت نیســت» 
بیست وپنجمین فیلم مجموعه سینمایی جیمز باند، 
بــرای پنجمین و آخرین بار در نقش مأمور ۰۰۷ ظاهر 
شده اســت. «برای مردن وقت نیست» به کارگردانی 
کری جوجی ابتدا قرار بود نوامبر ۲۰۱۹ اکران شود، اما 

تاریخ نمایش آن بار به تعویق افتاد.
فیلم ترســناک «یک مکان آرام قسمت ۲» دنباله 
فیلــم تحسین شــده «یــک مــکان آرام» (۲۰۱۸) به 
کارگردانی جان کراسینســکی اســت. کراسینســکی 
بــار دیگر روی صندلــی کارگردانی نشســت و مانند 
فیلــم اول در آن بازی  کــرد، هرچند با توجه به مرگ 
شــخصیت او در آن فیلــم، از طریق ســکانس های 
فلاش بک در فیلم جدید حضور دارد. «یک مکان آرام 
قسمت ۲» را پارامونت پیکچرز روانه سینماها می کند. 
این فیلم هم ابتدا برای اکران در مارس ۲۰۲۰ در نظر 

گرفته شده بود.
«ســریع و خشــمگین ۹» به کارگردانی جاستین 
لین نهمین فیلم مجموعه ســینمایی اکشــن «سریع 
و خشــمگین» اســت. این فیلم دنباله «سرنوشــت 
خشــمگین» (۲۰۱۷) و اولین فیلم از زمان «ســریع و 

خشمگین ۶» (۲۰۱۳) است که لین کارگردانی کرده.
درام موزیکال «در هایتس» را جان ام. چو از روی 
نمایشی موزیکال به همین نام که در ۲۰۰۷ در برادوی 
روی صحنــه رفت، کارگردانی کرده اســت. جان ام. 
چــو کارگردان این فیلم بیش از همه برای کارگردانی 
کمدی- رمانتیک تحسین شــده «آســیایی های پولدار 

دیوانه» شهرت دارد.
فیلــم ابرقهرمانــی «ونوم: بگذار کارنیج باشــد» 
بــا بازی تام هاردی در نقــش ضدقهرمان قصه های 
مصور مــارول، دنباله «ونوم» (۲۰۱۸) اســت. فیلم 
جدید را اندی سرکیس کارگردانی کرده است. «ونوم: 
بگذار کارنیج باشد» تولید شرکت های کلمبیاپیکچرز، 
و  اســت  تِنسِــنت پیکچرز  و  اینترتینمنــت  مــارول 
سونی پیکچرز ریلیزینگ آن را روانه سینماها می کند. 
میشل ویلیامز، رید اســکات و نائومی هریس از دیگر 

بازیگران این فیلم هستند.
«شانگ-چی و افســانه ده حلقه» به کارگردانی 
دســتین دانیل کرتن (ســازنده فیلم «عفو عادلانه») 
یکــی دیگر از فیلم هــای «جهان ســینمایی مارول» 
اســت. آکوافینا، میشــل یئو، تونی لیونگ و فلوریان 
مونتانو از دیگر بازیگران «شــانگ-چی و افســانه ده 
حلقه» هســتند. ایــن اولین فیلم «جهان ســینمایی 
مارول» اســت که بیشــتر بازیگران آن را آسیایی ها و 

آمریکایی های آسیایی تشکیل می دهند.
امیلــی بلانت و دواین جانســن در فیلم فانتزی-
ماجرایی «گشــت وگذار در جنگل» بازی می کنند که 
با اقتباس از پارک موضوعی دیزنی لند ســاخته شده 
اســت؛ جایی که یک کشتی کوچک، گروهی مسافر را 
در آمازون از بین یــک جنگل پر از حیوانات خطرناک 
و عناصــر فراطبیعی می گذرانــد. ادگار رامیرز، جک 
وایتهال، جسی پلمونز و پل جیاماتی از دیگر بازیگران 

فیلم هستند.
«جوخــه انتحاری» به کارگردانــی جیمز گان نیز 
توســط شــرکت برادران وارنر هم زمان بــا اکران در 
سالن های سینما از اچ بی او مکس نیز پخش خواهد 

شد.
درام جنایــی «قدیســان فــراوان نیــوآرک» بــه 
کارگردانی آلن تیلور پیش درآمدی بر ســریال جنایی 
«خانــواده ســوپرانو» تولید شــبکه اچ بی او اســت. 
«قدیســان فراوان نیــوآرک» تولید مشــترک نیولاین 
ســینما و اچ بی او فیلمز است و شرکت برادران وارنر 
آن را توزیــع می کند. این فیلم نیــز هم زمان با اکران 
در ســینماها از طریق سرویس پخش آنلاین اچ بی او 

مکس نمایش داده می شود.
فیلــم علمی تخیلی «تل ماســه» بــه کارگردانی 
دنی ویلِنِو تولید مشــترک آمریکا، کانادا، مجارستان و 
بریتانیاست و از روی رمان معروف فرانک هربرت که 

در ۱۹۶۵ منتشر شد، ساخته شده است.
تریلر تاریخــی «آخرین دوئل» را ریدلی اســکات 
بر مبنای کتــاب «آخرین دوئل: یک داســتان واقعی 
محاکمه از طریق مبارزه در فرانســه قرون وسطایی» 
نوشــته اریک یاگر کارگردانی کرده است. فیلم نامه را 
بن افلک، مت دیمن و نیکول هولوفشــنر نوشته اند. 
دیمن نقش اصلی را مقابل آدام درایور و جودی کامر 
بازی می کند و افلک در یک نقش مکمل ظاهر شده 

است.
«مأموریــت: غیرممکن  فیلم جاسوسی-اکشــن 
۷» به نویســندگی و کارگردانی کریستوفر مکواری را 

شرکت پارامونت پی کچرز روانه سینماها می کند.

سال هجدهم    شماره 3923 یکشنبه   5 بهمن 1399

گروه هنــر: «دختر لر» از جمله فیلم های مانای تاریخ 
ایران است. مرور تاریخی چگونگی ساخت  سینمای 
این فیلــم و بعدتــر، تأثیرش در ســینمای ایران از 
جمله نکاتی اســت که تاکنون از وجــوه مختلف به 
آن پرداخته شده اســت. در ادامه بررسی فیلم های 
مانــدگار تاریخ ســینمای ایــران با یاشــار نورایی 
منتقد نام آشــنای ســینمای ایران درباره «دختر لر» 
صحبــت کردیم که در ادامه شــما را به خواندن آن 

دعوت می کنیم.

وقتــی از فیلم «دختر لر» صحبت می کنیم، در  �
واقع به نخستین فیلم ناطق سینمای ایران اشاره 
می کنیم در زمانی که پدیــده ای منحصربه فرد در 
مواجهه با مخاطب محسوب می شد. کمی درباره 
اثربخشــی این فیلــم در تاریخ ســینمای ایران 

صحبت کنیم.
تاریــخ هــر ســرزمین،   ویژگی هایــی دارد کــه 
صحبت کــردن درباره جوانب آن برای هر کســی که 
به گذشــته نه فقط علاقه مند بلکه نیازمند اســت، 
می توانــد لذت بخش باشــد. برای خود من ریشــه 
بسیاری از مشــکلات و معضلات در گذشته است و 
آن را آینه ای جهت شناخت وضعیت اکنون می بینم. 
برخی از فیلم ها به دلایلی که مهم ترین شــان نبودن 
نسخه باکیفیت یا ازبین رفتن تنها نسخه است، کم کم 
از حافظه تاریخی ما محو می شــوند و تنها شــبح یا 
نامی از آنهــا باقی می ماند که با تصــور و خیال در 
هم می شــود و از اصل وجودی خودش دور شــده، 
به پدیده ای مبهم بدل می شــوند. در سرعت زندگی 
روزمــره کــه مــدام فزونــی می یابد و حجــم انبوه 
اطلاعــات، مــا گاه ناخواســته به چیزهایی اشــاره 
می کنیم که زمینه شــکل گیری آن را نمی شناسیم و 
شــناخت درســتی از آن نداریم. چندی  قبل اتفاقی 
افتــاد که دوبــاره نام «دختــر لر» را بر ســر زبان ها 
انداخــت. قضیه از این قرار بود که خانم بازیگری که 
اتفاقا بســیار پرحضور در فضای مجازی هم هستند، 
در برنامه ای در توصیف شــکل و شــیوه سر و وضع 
دخترها، از اصطلاح دختر لر اســتفاده کرد که تعبیر 
به تحقیر قوم لر شد. واکنش ها که بالا گرفت، ایشان 
درصدد توجیه برآمدند که منظورشــان فیلم «دختر 
لر» بوده و نه دختران قوم لر به طور عموم و خیلی ها 
کنجکاو شــدند که اصلا این فیلم دختر لر چیست و 
چه جور دختری در آن اســت که به او به عنوان یک 
نشــان عقب ماندگی ظاهری ارجاع داده شده است! 
اگر از دریچه این واقعه به فیلم عبدالحســین سپنتا 
بنگریم، دو نکته پراهمیت برایمان آشــکار می شود؛ 
نخست، ناآشنایی نسبی سینماگران و سینمادوستان 
با تاریخ ســینمای ایران و در ثانی بی اهمیتی نسبت 
به تعلیــم و تحلیل فیلم های مهم ســینمای ایران 
به عنوان بخشــی از هویت فرهنگی این سرزمین. من 
دانشــی نســبت به محتوای کتب درسی ندارم ولی 
امیــدوارم و آرزو دارم هــر دانش آمــوزی که در این 
ســرزمین تحصیل می کند، حتی به شــکل مختصر 
منبعی در دســت داشته باشــد که به طور نسبی به 
او درباره سینمای ایران آموزش های ابتدایی بدهد و 
تصور نشــود که سینما یعنی همین فیلم هایی که در 
ســه، چهار دهه اخیر در ایران ساخته شده اند. اما از 
همه کسانی که کار سینمایی می کنند می توان توقع 
داشــت که به شــکل خودانگیخته، فهم و اطلاعات 
خویش را از سینمای سرزمین بالا ببرند و اجر و قربی 
برای کسانی قائل شــوند که پیشگام پیدایش سینما 
در ایــران بوده اند. خصوصا درباره بانوان ســینماگر، 
فیلــم «دختر لر» بــه دلیل حضور اولین هنرپیشــه 
زن ایرانــی، زنده یــاد روح انگیز ســامی نژاد، اهمیت 
مضاعــف می یابد که حضــور او را در این فیلم باید 
به مثابــه یــک حرکت مترقــی جهت بازشــدن پای 
بازیگران زن به فیلم های ایرانی دانست که در ادامه 
خواهم گفت که چگونه رنج این حضور را هم کشید. 
فیلم «دختر لر» خوشــبختانه به دلیل موجودبودن 
نســخه های آن و زحمــات فیلمخانــه ملــی ایران 
جهت نشــر فیلم نامه اش، در دســترس است اما به 
گمانم نزدیک ترین خاطــره از آن نه خود فیلم بلکه 
ارجاعاتی اســت که در فرهنگ بصری معاصر به آن 
شده اســت و سرآمد همه آنها استفاده از شخصیت 
گلنار در فیلم «ناصرالدین شــاه آکتور سینما» است. 
در آن فیلم زمان و مکان در هم می آمیزد و با رسیدن 
ســینماتوگراف به دربار ناصرالدین شــاه، شخصیت 
دختــر لر هم ســر از دربار ناصری در مــی آورد و دل 
شــاه نظرباز را می برد. از خاطر نباید برد که خلاقیت 
فیلم و هوشــمندی کارگردان، جایگاهی درست در 
نظر تماشاگر امروز برای فیلمی قدیمی ساخت و آن 
تأکید روی سادگی مســحورکننده فیلم های قدیمی 

بود که حتی شاه را هم مبهوت خود می کرد. 
بازی خانم فاطمــه معتمدآریــا در نقش گلنار، 
علاوه بر شــباهت ظاهری، نوعی بازتولید ســادگی 
بــود که در خوانش دقیق می توان بازیچه شــدن زن 
ایرانی را به دســت مــردان در دوره های مختلف از 
آن تعبیر کرد. ســپنتا به همراه اردشــیر ایرانی فیلم 
دختــر لر را در هند ســاختند و از ســر ناچاری برای 
ایفای نقش اصلی زن فیلم، همســر یکی از کارکنان 
اســتودیوی فیلم ســازی امپریــال فیلم کــه اصالتا 
کرمانی بود، انتخاب شــد که به دلیل لهجه کرمانی 
خانم سامی نژاد در فیلم نامه نکته ای را گذاشتند که 
گلنار در کودکی از خانواده ای کرمانی توسط راهزنان 
ربــوده شــده و در قهوه خانه و میان قــوم لر به کار 
گماشته شده است. اما برخلاف سینمای رؤیاپرداز که 
می تــوان آرزو را در آن متجلی کرد، واقعیت زندگی 

خانم سامی نژاد تلخ بود و دست سرنوشت به غیر از 
حضور در این فیلم و یک فیلم دیگر ســپنتا، مانع از 

ادامه کار او شد.
در دهه ۵۰ به مدد کوشش های آقای تهامی نژاد، 
مصاحبه ای تصویری با خانم ســامی نژاد انجام شد 
کــه در آن با انــدوه از مصائب پس از اکــران فیلم 
«دختر لر» صحبت می کند؛ اینکه بسیاری از ایرانیان 
و کرمانیان مقیم هند و ایران، با او به عنوان جلوه ای 
از لاقیدی و سنت شــکنی بدرفتــاری کردند و حضور 
او را به عنــوان بازیگر با بی بندوبــاری یکی کردند و 
به هتاکــی و تحقیر کلامی او دســت زدند. حتی به 
ســمت او بطری پرت می کردند که همه این رفتارها 
و فاصلــه ای که در تولید فیلم ســینمایی در ایران از 
اواخر دوران رضا شــاه تا اواخــر دهه اول حکومت 
پهلوی دوم افتاد، باعث انــزوای اولین بانوی بازیگر 
ایرانی شــد و ســینمای ایــران از حضور مســتمر او 
بی بهره ماند. تمام زن هایــی که بعد از فیلم «دختر 
لر» تا به امروز در ســینمای ایــران فعالیت می کنند، 
وامدار و مدیون فداکاری و رنج های خانم سامی نژاد 
هســتند و اگر با عقلانیت و دانش به تاریخ سینمای 
ایــران بنگریــم، آن  وقــت به راحتی عنــوان فیلم و 
شــخصیت او را مایه متلک و شوخی نمی کنیم و یاد 
او را گرامی خواهیم داشــت که به عنوان سد شــکن، 
راه را بــرای حضــور بازیگــر زن در فیلــم ایرانــی 

باز کرد.
از طرفــی دیگــر «دختر لــر» را بایــد اولین الگو 
برای سینمای عامه پســند ایران نامید. اهمیت فیلم 
به  لحــاظ ناطق بــودن آن دو زمینه مهــم دارد که 
مقبولیــت فیلم را هنگام نمایش نخســت در تهران 
در ســال ۱۳۱۲ مشــخص می کند: یکی اســتفاده از 
عنصر موســیقی ایرانی برای جلب تماشاگر و دیگر 
کلام پارســی برای تشــدید زمینه هــای ادبی فیلم. 
فیلم دو صحنــه مهم دارد، یکی گلنار در قهوه خانه 
رمضان که نگاه جعفر به او می افتد و دیگری حضور 
بازیگر عرب در غار قلی خان سردسته راهزنان. شاید 
صحنه اول منطق داشته باشد اما صحنه دوم کاملا 
نمایشــی و به گونه ای اســت که برای سرگرم کردن 

فیلــم گنجانده  میل مردانه در 
شــده اســت. البته با توجه به 
ساخته شــدن فیلــم در هند و 
تلفیــق نشــانه های فرهنگــی 
مشــرق زمین، از هندی تا عربی، 
پذیرفته شده در  این نوعی رفتار 
هند است که در فرهنگ شیعی 
ناپســند به حساب می آید. اما با 
هر منطقی، ســاختار کلی فیلم 
که آمیــزه ای از رقص، جدال و 
ســنگ  بنای  است،  عشق ورزی 
ســینمای عامه پســند ایران شد 
که درنهایت با تشدید شوخی ها 
و صحنه های رقــص و کافه به 
نمونــه ای تلفیقی از ســینما و 
کافه و کاباره برای سرگرم کردن 
تماشــاچی بــدل شــد. البتــه 
اســتفاده خلاقانه از موســیقی 
مانند  برخــی صحنه ها  در  هم 
مــردان،  از  عــده ای  ســاززدن 

بســتری اســت که تماشــاچی ایرانی را به دریافت 
تصاویــر و تشــدید احساســات از طریق موســیقی 
عادت می داد. از ســویی دیگر، آوازهایی که در فیلم 
خوانده می شــوند، مانند آواز جعفــر درباره زندگی، 
اولین حضور شــعر و کلام منظوم فارسی در فیلمی 
ایرانی زبان اســت که با توجه به ســابقه ادبی خود 
ســپنتا و ســنت شــعر در فرهنگ ایرانی، آواز ایرانی 
و ارائه مفهوم از طریق شــعر را در ســینمای ایرانی 
نهادینــه کرد کــه بعدها به عنصر ثابت بســیاری از 
فیلم های عامه پسند بدل شد که شخصیت ها حرف 
دلشان را از طریق آواز می گفتند. نوشته های تاریخی 
دربــاره فیلم حاکی از بر ســر زبان هــا افتادن برخی 
جمله هــا و دیالوگ هایی اســت که نشــان می دهد 
تماشــاچی با توجه بــه تجربه نقالــی در هنرهای 
سرگرم کننده ایران آن دوران، چقدر به آنچه شفاهی 
نقل می شــده اهمیت مــی داده و همین زبان بازی و 

گفت وگونویســی مبتنی بر فرهنگ عامیانه است که 
یکی از ســتون های فیلم های عامه پسند برای جلب 

مخاطب معمولی به سینما می شود.
از ســویی دیگــر با اتکا بــه اســاطیر و ارجاع به 
افســانه ها، برای مثال قصه بیژن و منیژه، بسیاری از 
صحنه های فیلم ماننــد به چاه انداختن جعفر، برای 
تماشــاگر یادآور داســتان هایی مانند داســتان های 
شاهنامه اســت تا با دانش نسبی و عامیانه خودش 
بتوانــد قصه را درک کند و شــاید رمز موفقیت فیلم 
نزد عموم را هنگام نمایش نخســت، باید در تلفیق 
این شیوه از داستان گویی با موسیقی و جذابیت های 

سرگرم کننده مانند رقص دانست.
برخی معتقدند این فیلم فارغ از وجوه هنری،  �

رویه ای سیاسی را در زمانه اش دنبال کرد و سهم 
بیشــتر این محبوبیت حاصل ایــن تفکر در فیلم 

است.
دربــاره جنبه هــای سیاســی و اجتماعــی فیلم 
پژوهشــگرانی ماننــد آقایــان جمال امیــد، عباس 
بهارلو و محمد تهامی نژاد و حمید نفیســی مطالبی 
خواندنی نوشــته اند؛ امــا به گمانــم همان طور که 
عنوان فرعی فیلم «ایران دیروز و ایران امروز» است، 
از طریق داســتانی ماجرایی و عاشقانه که برآمده از 
قصه عامیانه و افسانه های مشرق زمینی است، فیلم 
به ســتایش نامه ای تصویری درباره رهایی زن ایرانی 
از بند بدویت و نوســازی اجتماعی و فرهنگی ایران 
بدل می شــود. فیلم به دو بخش بسیار مهم تقسیم 
می شــود که به عنوان مقدمه و مؤخره ای بر اوضاع 
و احوال اجتماعــی ایران قبل از ظهور پهلوی اول و 
پس از شروع نوســازی در دوران رضا شاه، ستایشی 
از تحولات آن دوران اســت. گلنار پس از مرارت های 
بسیار توســط جعفر از ایران خارج می شود و هر دو 
به ســرزمینی دیگر (هند) می رونــد. تصویر دختری 
که میان مــردان و دزدان با پوشــش بدوی فقط در 
حال خدمت کردن اســت، در انتهای فیلم به شمایل 
زنی مدرن می رســد که در حال نواختن پیانو اســت 
و به نظــر می آید اســتعداد او از محفل آرایی و ابژه 
جنســی بودن به اســتقلال فــردی و فردیت مدرن 

دگرگون شده است.
در انتهــای فیلــم جعفر که 
در طــول فیلم بــا ظاهر نظامی 
لباس مدرن  دیده می شــده، در 
برای تماشــاگر ستایشی از ایران 
جدید را در قالب آواز می خواند 
تــا تماشــاگر متوجــه تغییراتی 
شــود که ایــران از دوران قاجار 
به دوران پهلــوی به خود دیده 

است.
 مهم تریــن اتفــاق، بنــا بــر 
روحیه خــود رضا شــاه، مبارزه 
بــا اشــرار و راهزنــان بــود که 
دوران  بحــران زده  جامعــه 
قاجــار را تکه تکــه کــرده و هر 
قلدری در گوشــه ای برای خود 
بســاط حکومــت بــه پــا کرده 
اولین  نکنیــم که  فراموش  بود. 
نقــش منفــی ســینمای ایران، 
قلی خان با اندام فربه و ظاهری 
ترســناک، تجلی مردهــای دوران قاجــار بود که در 
غــار خویش حکمرانی می کرد و بــا غارت و چپاول 
و به اسارت کشیدن آدم های بی نوا، به حیات خویش 
ادامه می داد و جعفر به عنوان نماینده نظم نوین، در 
برابر او می ایستاد و با مرارت، گلنار را به عنوان دختر 

ایران از چنگ او درمی آورد. 
واقعیت این است که اقبال اقدامات پهلوی اول، 
حداقل در ۱۰ ســال نخســت زمامداری رضا شاه، به 
نظمی برمی گشــت که در جامعه حاکم شــده بود 
و روحیــه ملی گرایانه ای که جهت ســربلندی ایران 
بــر همه رفتارهای اجتماعی و فرهنگی حاکم شــد. 
باستان گرایی دوران پهلوی اول، رسیدن به گذشته ای 
بود کــه در آن ایران در قالب یک کشــور قدرتمند و 
فرهنگی والا، باید در جهــان جایگاه بیابد و طبیعی 
اســت که بسیاری از اندیشمندان و آنهایی که دل در 
گرو پیشرفت داشــتند، تجربه های خود و ستایش از 

قرارگرفتن در مســیر ترقی را بــا مایه های تمجیدی 
سیاســی درهــم آمیزند کــه فیلم «دختــر لر» هم 

جلوه ای از این رویکرد است.
این فیلم توســط کارگردانی ساخته شد که در  �

خارج از ایران زندگی می کرد. مقداری درباره خود 
سپنتا صحبت کنیم.

در شــماره اخیر مجله فیلم (بهمن ۱۳۹۹) آقای 
عبــاس بهارلو مطلبــی درباره زندگی عبدالحســین 
سپنتا نوشته اند که پیشنهاد می دهم خوانندگان برای 
شــناخت بیشــتر این مطلب را مطالعه کنند؛ اما اگر 
به  طور خلاصه بخواهیم درباره زندگی و سرنوشــت 
سپنتا صحبت کنیم، می توان او را نمونه ای از ایرانیان 
صاحب تفکر و آرمان گرایی نامید که در اواخر دوران 
قاجار متولد شــدند و بــا آغاز دوره پهلــوی اول، با 
امید و آرزو دســت به کار فرهنگی زدند و در نهایت 
در مواجهــه بــا فرهنگ عقب مانده ای کــه با وجود 
نوســازی ظاهری، به تحولات بنیادین دست نیافت، 
به انزوا کشــیده شدند و از کار سینما دست کشیدند. 
ســپنتا با نام اصلی عبدالحســین شــیرازی در سال 
۱۲۸۶ شمسی در خانواده ای اصیل و بافرهنگ متولد 
شد و تحصیلات منظم و متنوعی داشت؛ اما تحصیل 
در مدرســه زرتشتیان بود که او را علاقه مند به ایران 
قدیم و فرهنگ پارسی و ادبیات کهن کرد. کودکی او 
و نوجوانی او با حوادث پس از مشروطه هم زمان بود 
و رشــد فردی او با مشاهده دقیق وضعیت فرهنگی 
و آشــفتگی های اجتماعی و سیاسی آن دوران توأم 
شــد. ازاین رو روحیه آزادی خواهــی و تحول طلبی 
در او نهادینه شــد و به تحقیق و نوشتن مقالات که 
در روزنامــه «فروهر» چاپ شــدند پرداخت و از دل 
شــناخت تاریخ ایران کهن، ســعی در یافتن الگویی 
داشــت که جامعه را دچار دگرگونی کند. در دوران 
تحصیل به کار تئاتر پرداخت ولی به  دلیل گرایش به 
فرهنگ زرتشــتی و نارضایتی از اوضاع ایران به هند 
سفر کرد و در آنجا بود که در عین نزدیکی با زرتشتیان 
هند، با ســینما هم آشنا شــد و از نوشتن درباره آیین 
زرتشــت به فیلم نامه نویســی و فیلم ســازی رسید. 
اردشــیر ایرانی، صاحب کمپانــی «امپریال فیلم» در 
بمبئی بود و سپنتا با توجه به نیازها و زیرساخت های 
لازم، از جملــه تعداد ســینماهای تهــران و قیمت 
بلیت و میزان اســتقبال احتمالی، تصمیم به نوشتن 
فیلم نامــه و اقــدام به ســاختن اولیــن فیلم ناطق 
ســینمای ایران گرفت که البته با توجه به تجهیزات 
فنی آن زمان در هند و ســنت فیلم ســازی حرفه ای 
آنهــا، فیلم در هند فیلم برداری شــد و کارهای فنی 
آن هــم در هند صــورت گرفت. اردشــیر ایرانی هم 
خود نقشی هدایت کننده در ساختن این فیلم داشته 
اســت اما روحیه نوجوی سپنتا و شناخت او از تاریخ 
و ادبیات ســرزمین ایران بود کــه به فیلم «دختر لر» 

شکل نهایی بخشید. 
ســپنتا پس از نمایــش فیلم اولــش در ایران و 
اســتقبال از آن، چند فیلم دیگر ساخت که موفقیت 
فیلم نخســت را نداشتند. بازگشــت او به ایران هم 
در دهــه دوم حکومت رضا شــاه، تجربه ای ناموفق 
بود. او کــه برای کنگره فردوســی فیلمی به همین 
نام ســاخته بــود، گرفتار ممیزی و سانســور شــد و 
برخلاف تصور آرمانی اولیه، متوجه شــد نوســازی 
اجتماعــی ایران به شــکل ناهمگون پیــش رفته و 
برخی تغییرات به یک تحــول عمومی و کلی منجر 
نشــده است. بعد از  آن در ســال ۱۳۱۵ در اصفهان 
ســاکن شد و به  دلیل مشغول شــدن در یک کارخانه 
صنعتی، از محیط ســینما دور شــد و سه دهه بعد 
را بــا آرزوی فیلم ســازی حرفــه ای ســپری کرد که 
محقق نشــد. در نهایت به کار ادبی و انتشــار نشریه 
به عنوان دل مشــغولی راضی شــد ولی آن کار هم 
بــا توجه به اختناق و گرفتگــی فرهنگی ایران ادامه 
نیافــت و در ســال ۱۳۴۸ زودهنگام درگذشــت؛ اما 
آرمان و میراثی که برای سینمای ایران باقی گذاشت، 
الگویی شــد که بســیاری حتی ندانسته همان مسیر 
را پیمودند: جســت وجو برای ریشــه های تاریخی و 
اتکا بــه میراث ادبی بــرای جاانداختــن فنون نوین 
سرگرمی سازی. ازاین رو است که یادش را باید گرامی 
داشت و فیلم «دختر لر» را به عنوان میراث فرهنگی 

 پاس داشت.

گفت وگو با یاشار نورایی درباره فیلم «دختر لر»

دختری از شرق

تمام زن هایی که بعد از فیلم 
«دختر لر» تا به امروز در سینمای 
ایران فعالیت می کنند، وامدار و 
مدیون فداکاری و رنج های خانم 

سامی نژاد هستند و اگر با عقلانیت و 
دانش به تاریخ سینمای ایران بنگریم، 

آن وقت به راحتی عنوان فیلم و 
شخصیت او را مایه متلک و شوخی 
نمی کنیم و یاد او را گرامی خواهیم 
داشت که به عنوان سد شکن، راه را 

برای حضور بازیگر زن در فیلم ایرانی 
باز کرد


